
 

 های عارفان اسلامی های بصری چله خانهکید بر ویژگیأنشینی عارفان با تغربت و چله 

 چکیده  

ترین مشکل انسان عارف، دور شدن از وطن اصلی است و همت  مبحث مهمی است. مهم  ، بحث غربت انسان در عرفان

تمام کتاب به دوران وصال مضمون  بازگشت  برای  اعتقاداتی که دارد نمیهای  او  به دلیل  تواند  عرفانی است. عارف 

آورد. با توجه به این که  گیری از مردم روی مینشینی و کنارهبه گوشه  غالباً  ،روازاین  ؛ همانند سایر مردم زندگی کند

روح در جهان  غربت دارای انواع مختلف است و در مثنوی غربت عارف به اشکال مختلف مانند غربت در دنیا، غربت  

های منابع  اشاره شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  مادی، غربت در میان اهل ظاهر 

در این پژوهش به بررسی غربت در میان اهل ظاهر از دیدگاه مولوی پرداخته شده است.   ای انجام شده است.کتابخانه

نشینی و خلوت  عنوان عارفی وارسته، زندگی عرفای بزرگ را در گوشهی بهدهد که مولووهش نشان میژپهای  یافته

های عارف  عامه و اهل ظاهر درکی از کنش  زیرا غالباً   ؛داندبیان نموده و حضور در جمع عوام را آفتی برای سلوک می

بنابراین   ؛ و گاه مضر است فایدهها نیز برای عارف بینآنشینند، صحبت  علاوه بر این که به قضاوت نادرست می ؛ندارند

ها  در این میان چله خانه  دادن این غربت است. گزینی و سفرکردن و دورشدن از مردم راهکار مناسبی برای پوششخلوت

 نشینی عارفان مسلمان هستند.با ساختار بصری خاص خود محیطی امن برای چله
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 مقدمه 

ای همیشه مطرح در زندگی انسان، توجه  عنوان مسئلهبه  غربت از مفاهیم پربسامد و گستردة ادبیات عرفانی است و 

این مسئله  افراد و گروه به  از زوایای مختلفی  امر سبب شده است که  به خود جلب کرده و همین  را  های متعددی 

ترین اندیشه، اسطوره و اندیشۀ  های صوفیانه و عارفانه، بنیادیدر اندیشهنگریسته و تعاریف متعددی از آن ارائه شود.  

های مختلفی  صورتمسئله غربت قبل از مولانا به»گسستن از وطن معنوی« و دورشدن از سرزمین مادری الهی است. 

ادیان، حکما و را می  میان  آن  و ریشۀ  بوده است  آراعرفا مطرح  مانی،  آیین  اعتقادات گنوسی،  افلاطون،    یتوان در 

های غربت را یافت.  توان ریشهفلوطین هم می  فلاطون وحکمای یونان باستان همچون ا  ی در آرا. »فلوطین و... یافت

« )افلاطون،  نحوی یادآور غربت انسان استسرشتی عرفانی دارد و به  ، تمثیل غار افلاطون که در کتاب جمهور آمده خود

بتواند به تعلّقات آن برهاند تا    در آثار این حکما انسان زندانی طبیعت است و روح باید خود را از تن و(. »395:  1384

گرفتاری    و     اصل بپیوندد. افلاطون معتقد است که فلسفه یا همان اشتیاق به دانش وقتی به روح نزدیک شود، غربت روح 

ها و  بندی که بر پای روح نهاده شده از خوشی  ، توان دریافتد و با فلسفه است که میشوآن در نفس احساس می

توان روح را از قفس رهاند و این فلسفه است که راه رهایی  ه فلسفه میشدن بشده پس با نزدیک   های تن ساختهلذّت

  (.1: 495-518، تا)افلاطون بی « آموزدرا می

های عارف و صوفی و گسست از عادات و مألوفات است؛ گسست از خویش و پیوستن  از نظر عارفان، غم غربت از ویژگی

معنای»انفراد« آمده است. خواجه    تسلیّ بخش است و گاهی بهکردن چیزی که  به مقام فناست؛ رجوع به حق، گم

شود: »دوری از وطن و سرزمین مادری، غربت حال مرد  عبدالله انصاری در صد میدان برای غربت سه درجه قائل می

(. 38:  1357صالح یا عالم میان جماعت فاسق یا جاهل، غربت عارف در دنیا و آخرت به سبب قربت به حق« )انصاری،  

توان غربت صوفیانه را به این عناوین تقسیم کرد:  های عارفان و شارحان تصوف، میبا توجه به کتب عرفانی و نوشته

.غربت عارف در بین ظاهرپرستان؛ غربت صوفی در بین  3.غربت انسان در عالم مادی؛  2  »غربت روح در کالبد جسم؛ 

اندیشمندان عارفی که دربارة غربت وجودی انسان سخن    (. از جمله25:  1392،وند)اهل غیر وطن(« )زهره  بیگانگان

اش، مثنوی  الدین محمد است که با قریحه و ذوق شاعرانه و عارفانه در شاهکار جهانیاند، حضرت مولانا جلالگفته

آثار شاعران، عارفان و  معنوی، دربارة آن سخن گفته است. در مثنوی معنوی با حقایق تازه ای روبرو هستیم که در 

 غربت اقسام   تا   است   آن بر  پژوهش   فیلسوفان دیگر چه قبل از مولوی و چه بعد از آن کمتر به آن توجه شده است. این 

 .بدهد درخور پاسخی  ، زمینه این  در معاصر انسان  های پرسش به و  معنوی را بکاود مثنوی در شدهمطرح

کی و  پزش  سادات ناهید  نوشتۀ« معنوی مثنوی نامۀ نی  در غربت  غم»   مقالۀ مولوی، تنها  شعر در  اندیشی  غربت دربارة

  و   غربت  غم   این  بررسی   تاریخچۀ آن، به   به  گریزی   و   غربت  ایجاد   عوامل   و  غربت  انواع  به  اشاره   ضمن   ؛ استهمکاران  

و حافظ«    یمولو  یمثنو ی، بر مرصادالعباد نجم راز  یدبا تأک  یانهتحول غربت صوف   یر»ساست.   پرداخته  نامهنی  در  دوری

  یت دانشگاه ترب  ی و علوم انسان  یاتدر دانشکده ادب  1388است که در سال    ی غلام  ید حم  ارشد یکارشناس   ۀعنوان رسال

تر از  پررنگ ــی  و ازل  شناسیحافظ از جنبۀ اسطوره  یوانغربت در د  ةجلو  ،رساله  ینمدرس از آن دفاع کرده است؛ در ا



  و  برداریفیش  و   مطالعه  از   استفاده   با   و  است   تحلیلی و توصیفی -تحقیقی   پژوهش این  شعرا نشان داده شده است.  یرسا

  معنوی   مثنوی  مشاهدة اشعار  و  مطالعه  ضمن  نگارنده  شده است؛ یعنی   آوریجمع  موضوع  با  مرتبط  مطالب  یادداشت

 بررسی شده است. مولّفۀ مورد نظر را یافته و بررسی کرده است؛ و تأثیرات موضوع غربت بر ذهن و زبان مولانا 

 گیری نتیجه 

در این پژوهش به مسئله غربت در میان اهل ظاهر از دیدگاه مولوی پرداختیم. این نوع غربت نتیجه انواع دیگری از  

غربت مانند غربت نفس در بدن و غربت انسان در جهان مادی است. عارف که واقف بر وطن واقعی خود است در دنیا  

نفس نیر در درون بدن که مانند    ، بر آنکند. علاوهداند که با سایر مردم متفاوت فکر میخود را غریبه  و مسافری می

وقتی آرامش و سکون مردم دیگر را    ، روازاین  ؛ قفسی است برای او احساس راحتی نمی کند و دایم در اضطراب است

با این افراد    از سویی عوام نیز  .ناپذیر استصحبتی با عوام برایش تحملها را تحمل کند و همتواند آنبیند نمیمی

ها را مشغول کرده و درکی از زندگی عارفانه ندارند و هم عارف  زیرا پرداختن به امورات مادی آن  ،شوندهمنشین نمی

  یتوجهبینیم که عارف به چند دلیل در میان مردم ظاهر تنهاست. بیگردند. پس میاز صحبت هم ملول میو هم مردم  

  یگانهکنند و با آن بیکه او را درک نم  یعوام و جماعت   ین نکته که عارف در ب  ینا  مکرراًمردم نسبت به عارفان: مولانا  

و با    یافته اهل ظاهر را با تمام وجود در  یان در م  یی تنها  کند، اشاره کرده است؛ مولانا حس غربت وی م  ی زندگ  ، هستند

که   دهند انجام می  یی کارها  ید، صلاحد  ربناب یه افراد بلندپا یبرخ عارف توسط عوام:  یح عدم درک صح ؛ نوس استأآن م

توان درکش را  ها  آن  یعقل سطح  که صورتیدر   ؛ دهندیانجام نم   ی که کار درست  پندارندمیعوام از درک آن ناتوانند و  

با    یدارد؛ مولو  یتردر عارفان نمود پررنگ   یژگیو  ینجوست و ا  کمال   عارفان به عالم برتر: انسان ذاتاً  یشگرا  ؛ندارد

  یابی کند جهت دست یم  یه ها به صالحان و عارفان توص و گرگ  یوسفاز جمله داستان    یمثنو  یاتاز اب  یاری صراحت در بس 

های عارفان اسلامی نمود  خانهفرد چله. معماری زیبا و منحصربهالم برتر تلاش کنندخود و رفتن به ع  ی آرزو  یبه منتها 

 روشنی از اهمیت این بُعد از زندگی عارفانه در نزد صوفیان مسلمان است. 
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